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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 9311 پاییز و زمستان، 8ۀ ، شمارچهارمسال 

 1دبر نائی در ترازوی نق  تمتّع ج  تعیّ ادلۀ 
  __________________  2سیدموسی شبیری زنجانی ___________________ 

 چکیده
از ارکان اسلام است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار  الاسلامجةحَ

مشهور فقها اند. از این میان، ، قران و افراد انواع حجتمتّعگردد. واجب می
اجب وشود نامیده مینائی کسی که از مکه دور است و را بر  تمتّعخصوص حج 

لِمَنْ لَمْ یکَُنْ أَهْلُهُ ذلِکَ »کریمۀ خود به اجماع،  دیدگاهدانند و برای اثبات می
 مدیاناکاراند. تمسک کردهفراوان معتبر و روایات  «حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

نماید اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست. اما آنچه مهم می
بر نائی، روایات  تمتّعدر مقابل روایات انحصار حج اند؛ چه آنکه روایات

 تمتّع افی وجوب تعیینی حجاند که نی گزارش شدهه متواترمستفیض نزدیک ب
این  میان . در جمعکننداثبات میبرای نائی را  تمتّعافضلیت حج بوده و بر نائی 

اب و استحب تمتّعوجوب » :روایت، چهار وجه بیان شده که عبارتند از دستهدو 

                                                      
 82/18/99 تأیید: تاریخ                                                                                                                    03/11/99 دریافت: تاریخ .1
 امام فقهی مرکز نظر زیر و زنجانی شبیری اللهآیت فقه خارج دروس از جواهری میثم همّت به مقاله این .2

 javaherimsm110@gmail.com                                              است. رسیده تأیید به و استخراج محمدباقر
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حمل روایات افضلیت بر کسی که »، «الاسلامحجةبدون کفایت از  قران و افراد
و  «مشروع بر افراد و قران مشروع تمتّعافضلیت »، «الاسلام را به جا آوردهحجة

هایی سه جمع نخست با ضعف .«آن برای نائی و کفایت غیر تمتّعاستحباب »
 تمتعّ عیّنتروایات بر  ،تمتّعافضلیت  روایاترو هستند. در مقابل، برخی از روبه

سر آنهاست. حاصل این نگاه تفسیری، جواز انواع حج بر نائی و حاکم بوده، مف
  است.  تمتّعکد استحباب أاستحباب یا ت

 .تمتّعروایات الاسلام، عمره، حجة :واژگان کلیدی

 مقدمه
. حج از 2است که اسلام بر آنها نهاده شده است یااز ارکان پنج گانه یو یك 1از شعائر اسلامحج 

  3رسیده است. آن از اهل بیت ۀدربار یرود و آیات و روایات فراوانیم ضروریات دین به شمار
شدهبه جز نماز  یحج از روزه و جهاد، بلكه هر عبادت یتی،در روا سته  ست. برتر دان انجام حج  4ا

گردد که بدان در طول عمر یک بار بر هر مسلللمانی که از اسللت اعت برخوردار اسللت واج  می
صلی بوده و در مقابل حج منذور و حجة الاسلام گفته می شود. وجوب حجة الاسلام وجوب ا

ی برا آنها، قران و افراد اسللت و انجام هر یک از تمتّعبر سلله قسللم  خود حج مانند آن قرار دارد. 
شروع امكلفتمامی  صحیح ن م ستو  سام بر نائی ؛ امّا اینكه کداما سیعنی –یک از این اق ی که ک

صله دارد 44 صلی یافته و حجةالاسلام او  -میل تا مكه فا شود اختلاف نظر می شمردهوجوب ا
ست و  سانائی وجود دارد. برخی از فقها معتقدند میان نائی و دیگران تفاوتی نی م حج هر یک از اق

شمرده می سلام  شهور فقها، حجشود. در مقابل، را به جای آورد حجةالا سلام ةم در را نائی  الا
صر  تمتّعحج  ستهمنح  ۀادل رندهباور نگا بهاند. قلمداد کردهبر او تعیینی را  تمتّعحج وجوب و  دان

ع نابنوشللتار حاضللر با اسللتفاده از ملذا در  و اسللت ناتمامبر نائی  تمتّعحج  تعیّنمشللهور بر 
بات از این رهگذر اثپرداخته و  هدقیق ادل بازخوانیبه تحلیلی  -ای و روش توصللیفیکتابخانه

از یک از اقسللام حج را انجام دهد  نیسللت و هر تمتّعائی منحصللر در حج ن ۀوظیفکند که می
 داند.برای نائی افضل میرا  تمتّعحج کند، هر چند حجةالاسلام کفایت می

                                                      
 .08آیۀ حج، سورۀ . 1
 .1باب ،89-10صص ،1ج ،الشیعة وسائل حرعاملی، .2
 همان. .3
 .8۵۴ص ،۴ج ،الکافي کلینی، .4
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را  ثبح و کاربردی این فقهی ثمرات قران و افراد، و حج تمتّع حجمیان  تفاوت به توجه
 : نمود زیر اشاره موارد به توانمی جمله از سازد؛می روشن

 ؛(قران و افراد در عمره برای است اعت با حج برای است اعت میان تفكیک) الف. است اعت
 احرام؛ ب. مكان

 ؛تمتّع در حج بر عمره داشتن مقدم ج. لزوم 
 افراد؛ و قران برخلاف سال یک در آن عمرۀ و تمتّع حج انجام لزومد. 
 قران. و افراد عمرۀ و حج برخلاف تمتّع حج و عمره فاصلۀ در مكه از خروج جواز عدم هل.

 پیشینه
ای که حج و مباحث پیرامونی آن با توجه به نیاز جامعۀ مسلللمانان و اهمیت و جایگاه وی ه

ضه  شاخص در این فری سلام که  ست. حجةالا دارد از آغاز تاکنون کانون توجهات بوده و ه
شته و شود در تارک بحثقلمداد می ستدلالی فقهی قرار دا قدمت دیرینه دارد. فقیهان های ا

شیخ  .انددر کتاب حج مورد بررسی قرار دادهپیوسته شریعت این مسأله را وارسته وحافظان 
شللهید اول و دوم و علامه حلی از میان  از میان قدما ومفید، سللید مرتضللی و شللیخ طوسللی 

 و ییخو محقق شللیخ انصللاری،توان در این میان نام برد. معاصللرانی چون متأخران را می
بوده غافل نله أمس اند. فقهای عامه نیز از ایننیز به کنكاش مسألۀ حاضر پرداخته دامادمحقق 

شیده شانفقهی و در کت  سم حج را ب ،لبته عامهاند. ادر رهیافت به دیدگاه برتر کو رای سه ق
 1اختلافشان در قسم افضل است. اند و صرفا  نائی جایز دانسته

 شناسیمفهوم

 حج
صد، قصد برای زیارت و سیر به طرف خصوص کعبه به کار رفته در لغت به معنای ق «حج»

 سه قسم . حج برزیارت خانۀ خدا با شرایط و مناسكی وی ه است ،و در اص لاح فقه 2است

                                                      
 .811ص ،العلم جمل شرح براج، ابن :به لک.ر .1
 يف المحیط عباد، بن صاح  ؛812ص ،القرآن الفاظ مفردات راغ ، ؛030ص ،1ج ،صحاح جوهری، .2

 .891ص ،8ج  ،ةاللغ
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ران»و  «تمتّع» فراد»و  «ق   . 1است «ا 
گذاری این قسم از حج به حج ت نامو عل 2در لغت به معنای انتفاع بردن است «تمتّع»

و حج  تمتّعمات احرام و انتفاع از آنها در فاصلۀ زمانی بین عمرۀ شدن محر تمتّع، حلال
 که عبارتند از:بیان شده شروطی  تمتّعحج  در 3.است

 ؛میل از مكه دور باشد ۴2داشته باشد و  تمتّعنیت بر کسی واج  است که  تمتّع الف. حج
 ؛شودمی الحجه واقعالقعده و ذیفقط در شوال، ذی تمتّع ۀب. احرام عمر

 ؛دایباید در یک سال بین حج و عمره جمع نمگزار حجج. 
 ؛د. احرام باید در مكه واقع شود

 4م بر حج باشد.مقدّ  باید تمتّع ۀ. عمرل ه
فراد» فراد، انفصال نام علتدر لغت به معنای جدا کردن است و  «ا  گذاری این قسم از حج به ا 

 معتبر دانسته شده است:ذیل  در حج افراد شرایط .5آن از عمره و عدم ارتباط بین آن دو است
 ؛باید نیت افراد داشته باشدگزار حجالف. 

 تر از میقاتاش به عرفات نزدیکالبته اگر خانه ؛باید از میقات محرم شودار گزحجب. 
  6تواند از خانه محرم شود.باشد می

ران» قسم از حج به قران، همراه گذاری این نام علتو  7در لغت به معنای مصاحبت است «ق 
 ؛ جز آنكهدر این قسم نیز معتبر است ،ط حج افرادی. شرا4آوردن قربانی هنگام احرام بستن است

 9.گرددشود با سوق و اشعار هدی نیز محقق میدر این قسم علاوه بر اینكه احرام با تلبیه محقق می

                                                      
 .88۵ص ،0ج ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ پ وهشگران، از جمعی .1
 .089ص ،2ج ،العرب لسان منظور، ابن .2
 .88۵ص ،0ج ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ پ وهشگران، از جمعی .3
 .۵۵ و۵۵صص ،الإمامیة فقه في الدمشقیة اللمعة اول، شهید .4
 .81۵ص ،0ج ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ران،پ وهشگ از جمعی .5
 .۵۵ص ،الدمشقیة اللمعة اول، شهید .6
 .00۵ص ،10ج ،العرب لسان منظور، ابن .7
 .808ص ،0ج ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ پ وهشگران، از جمعی .8
 .۵۵ص ،الدمشقیة اللمعة اول، شهید .9
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 عمره
انجام مفرده  ۀو عمر تمتّع ۀعمر صورتبه و در شرع  1در لغت به معنای زیارت است «عمره»

رده مف ۀو افعال عمراست عبارت از احرام، طواف، سعی و تقصیر  تمتّع ۀافعال عمر گیرد.می
  2عبارت از احرام، طواف، سعی، تقصیر و طواف نساء است.

 نائی
در  مكهدور بودن از  .شودگفته میاست ساکن  مكهدور از  ی کهبه شخص «اقیآف»یا  «نائی»

آن مورد اختلاف ی امّا مقدار مسلللافت و دوری و نیز ابتدا ؛معتبر اسلللت نائیعنوان  تحقق
ست. مقدار مسافت بنا بر  شانزده فرسنگ )چهل و هشت میلدیدگاه ا  ؛منسوب به مشهور، 

چنین در هم دیگر، دوازده میل اسللت.دیدگاه حدود هشللتاد و شللل کیلومتر( و بنا بر  یعنی
 3ریه وجود دارد.نظاست یا مسجد الحرام، دو  كهماینكه مبدأ این مسافت 

 تمتّعانحصار وظیفه نائی در  دلایل

شهور فقهای امامی وظیفۀ تعیینی نائی را حج چنان شد م سته تمتّعکه بیان    ن دیدگاهاند. ایدان
 شود:مستند به دلایلی است که در ادامه بیان و بررسی می

 دلیل اول: اجماع
ق، شیخ شیخ صدومانند  ؛است تمتّعنائی منحصر در حج  ۀفقها، وظیفبه تصریح بسیاری از 

علامه  4.نیشهید و مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی
 .و بعد از شیخ طوسی مخالفی در مسأله نیست 5اندو شهید ثانی بر آن ادعای اجماع کرده

                                                      
 .۵3۵ص ،۴ج ،العرب لسان منظور، ابن .1
 .۵2ص ،الدمشقیة اللمعة اول، شهید .2
 .182ص ،1ج ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ پ وهشگران، از جمعی .3
 مرتضی، سید ؛00ص ،النساء أحکام مفید، ؛81۵ص ،ةداياله همو، ؛018ص ،8ج ،قیهالف صدوق، .4

 حلی، محقق ؛۵19ص ،1ج ،رائرالس ادریس، ابن ؛1۵3ص ،8ج ،ستبصارالا  طوسی، ؛802ص ،نتصارالا
  .83۴ص ،8ج ،البهیة ةوضالر  ثانی، شهید ؛۵۵ص ،الدمشقیة ةمعالل اول، شهید ؛818ص ،1ج ،شرائع

 .83۵ص ،8ج ،البهیة الروضة ثانی، شهید ؛183ص ،13ج ،المطلب منتهی حلی، علامه .5
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اجماعی در مسأله وجود ندارد؛ زیرا قاضی ابن  ؛اولا   :در ردّ استدلال به اجماع باید گفت
با توجه به اینكه  ؛ثانیا   ؛1«اندنبوده تمتّعحج  تعیّنای از فقها قائل به عده»فرماید: براج می

 توان قائل به حجیت آن بود. ماع به زمان معصوم محرز نیست نمیاتصال این اج

 بقره هسور 691 دلیل دوم: آیه
  فرماید:سورۀ بقره است. آیه می 196آیۀ  اندهدکرآن تمسک  دلیل دومی که مشهور به

نَ الْهَدْي   رْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ م  نْ أُحْص  ه  فَإ 
لَّ وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ ل  مُّ عَ ... وَ أَت  نْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ ذا أَم  فَإ 

ي الْحَجِّ وَ سَ  امٍ ف  یامُ ثَلاثَة  أَیَّ دْ فَص  نَ الْهَدْي  فَمَنْ لَمْ یَج  لَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ م  الْعُمْرَة  إ  بْعَةٍ ب 
ي الْمَ  ر  مَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حاض  كَ ل  لَةٌ ذل  لْكَ عَشَرَةٌ کام  ذا رَجَعْتُمْ ت  .إ  د  الْحَرام   سْج 

 است: بر نائی استدلال شده تمتّعحج  تعیّنشریفه بر  ۀبه آی بیانبا دو 
د  الْحَرام  »فراز  :اول بیان ي الْمَسْج  ر  مَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حاض  كَ ل  که  دارددلالت بر آن  «ذل 
 ست.ا تمتّعحج « ذلک» الیه  چرا که مشارٌ  2؛از نائی مجزی نیست ،تمتّعغیر از 

اش، به نائی است که نتیجه تمتّعظاهر آیه، اختصاص این برداشت نادرست است؛ زیرا 
ته شود: نكه گفآمانند  .بر نائی واج  باشد تمتّعنه اینكه حج  ؛نفی صحت آن بر حاضر است

 مال نیست. ۀیورثه در بق ۀایل مشترک نبودن ولد اکبر با بقیکه معن« حبوه برای ولد اکبر است.»
 3نمود.ما محقق داماد این اشكال را بیان میاستاد 

ن سه ای بنابر .دارددلالت شریفه بر وجوب و فوریت  ۀامر خداوند متعال در صدر آیبیان دوم: 
بتدا ا .سپس محرم به عمره؛ ب ،ابتدا محرم به حج شود .الف شود:صورت برای مكلف تصور می

صورت  آورد.با یک احرام حج و عمره را به جا  .سپس محرم به حج؛ ج ،محرم به عمره شود
که داند بر محرم به حج افراد لازم نمییک از فقها چرا که هیچ ؛مراد آیه نیست ق عا   ،نخست

 دندمعتق زیرا امامیه ؛چنین مقصود آیه، صورت سوم نیستهم .آوردمفرده به جا  ۀبلافاصله عمر
این برای امتثال امر در آیه، فقط صورت  ست؛ بنابرحج و عمره در احرام واحد باطل ا میانجمع 

                                                      
 .811ص ،العمل و العلم جمل شرح براج، ابن .1
 .181ص ،13ج ،المطلب منتهی حلی، علامه ؛72۴ص ،8ج ،عتبرالم حلی، محقق .2
 است. نموده استماع داماد محقق استاد درس مجلس از را م ل  این نویسنده .3
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 1.انحصاری نائی است ۀوظیف تمتّعیعنی  ؛مانداست باقی می تمتّعدوم که همان حج 
ولی  ؛باشد است که هر چند امر ظهور در وجوب داشته بیان مزبور آناشكال اولین 

انجام حج و عمرۀ تمام، بودن، لزوم  فوریندارد؛ زیرا مقتضای دلالت بر فوریت  شکبدون
 هایماهتوان در هر زمانی از را می تمتّع ۀعمر ؛در حالی که اولا   ،است در اولین زمان ممكن

ال تأخیر تا سشود اینكه گفته میانجام داد و  -تا زمانی که وقت احرام حج تنگ نشود- حج
ا تأخیر تا سال بعد ب علاوه بر اینكه عدم جواز ؛بودن امر است غیر از فوری جایز نیست بعد

ن است که بعد از یادشده آمقتضای فوریت  ؛ثانیا  ؛ انجام عمره بعد از حج هم سازگار است
ین م ل ، به ا فقیهیدر حالی که بعید است  ،محرم شد تمتّعبه حج  باید فورا   تمتّع ۀانجام عمر
توان است و می عالجمله موسّ فی بلكه ؛بلكه حتی لزوم اتمام حج، فوری نیست ؛قائل باشد

رای تحقق حج ب ؛ثالثا  ؛ تشریق به تأخیر انداخت ایام پایانتا کم دستحجه یا ذی پایانتا مثلا  
. احرام حج 0 ؛. خروج از احرام با تقصیر باشد8 ؛حج باشد هایماه. عمره در 1 :باید تمتّع

ین صرف ا بنابر .صحیح نیست تمتّعحج  محقق نشوداز مكه باشد و اگر یكی از این سه شرط 
 باشدره تقدیم عممقتضی  ،کند و حتی اگر فوریتکفایت نمی تمتّعتقدم عمره برای تحقق 

 دارد.ن تمتّعودن حج ب متعین چنان دلالتی برهم
« رهعم»مصداق « مفرده ۀعمر» شود کهاستفاده میظاهر روایات مستفیض از كه آناشكال دوم 

ریفه ش ۀدر آی همصداق انحصاری عمر تمتّع ۀ، عمردوم انبیدر حالی که طبق  ،شریفه است ۀدر آی
است که فرمودند:  نقل شده امام صادقبن عمار از  ةمعاوی ۀدر صحیح به عنوان نمونه،است. 

عمره همانند حج بر هر کسی که است اعت داشته باشد، واج  است؛ زیرا خداوند فرموده است: 
وا الْحَجَّ وَ ا مُّ لّه  لْعُمْرَةَ وَ أَت  انجام دهد مجزی  تمتّع ۀپرسد اگر کسی عمر. در ادامه راوی میل 

مذکور در آیه « ۀعمر»ان باق  گرپرسلاست که  نآظاهر روایت  2فرماید: بله.حضرت می ؟است
 به عنوان مصداق واج  تمتّع ۀاست و شک او در کفایت عمردانسته میم مسلّ را « مفرده ۀعمر»بر 

 3اند.نیز این ذهنیت را تقریر کرده ست و اماما یا بدل واج  بوده

                                                      
 .181ص ،13ج ،المطلب منتهی حلی، علامه ؛8۴3-809صص ،نتصارالا مرتضی، سید .1
 .81۴ص ،2ج ،يافالک کلینی، .2
 (۴00ص ،۵ج ،تهذيب طوسی،) است. شده ذکر نیز شعی  صحیحۀ در مضمون همین .3
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 معتبر و فراواندلیل سوم: روایات 
 این روایاتدر برخی از  بیان شللده اسللت.بر نائی  تمتّعلزوم انجام حج  فراوانی روایاتدر 

این دو ادامه در شللده اسللت. گزارش ن ماجرااین دیگر و در برخی شللده الوداع گزارش حجة
 :شودمیبازگو جداگانه  وایتدسته ر

 الوداعحجةگزارشگر روایات . 6
اند مأمور به همراهانی را که با خود هدی نیاورده معاویة بن عمار ۀیحدر صللح پیامبر اکرم

فرمایند: اگر در آینده این اتفاق دوباره بیفتد من هم مانند شلما عمل کنند و میخروج از احرام می
ام و شللوم این اسللت که من با خود هدی آوردهنمی خواهم کرد. علت اینكه من از احرام خارج

کسی که با خود هدی آورده است باید خروج از احرامل را تا رسیدن قربانی به قربانگاه به تأخیر 
ین فرماید: اکند میبیندازد. در ادامه حضرت در پاسخ سراقه که از همیشگی بودن آن پرسل می

ه به ای کمبارکشللان را داخل هم کردند به گونه حكم تا روز قیامت پابرجاسللت. سللپس انگشللتان
 شكل تور و شبكه در آمد و فرمودند: عمره  در حج تا روز قیامت داخل شد. 

یلُ عن ابي عبدالله نَّ هذَا جَبْرَئ  لی -... ثم قال )اي النبي(: إ  ه  إ  یَد  ه   وَ أَوْمَأَ ب  ي -خَلْف   أَنْ  یَأْمُرُن 
، أَنْ  هَدْیا   یَسُقْ  لَمْ  مَنْ  آمُرَ  لَّ نْ  اسْتَقْبَلْتُ  لَو   وَ  یُح  ي م  ثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ اسْتَدْ  مَا أَمْر   بَرْتُ، لَصَنَعْتُ م 

ي وَ  نِّ ي وَ  الْهَدْيَ، سُقْتُ  لك  ق   لَایَنْبَغ  سَائ  لَّ  أَنْ  الْهَدْي   ل  ه  الْهَدْيُ  یَبْلُغَ  حَتّی یُح  لَّ -الق ان الی -مَح 
ك   بْنُ  رَاقَةُ سُ  لَهُ  فَقَالَ :  يُّ  جُعْشُمٍ  بْن   مَال  نَان  قْنَا الیوْمَ، فَهذَا اللَّ  رَسُولَ  یَا: الْك  ا خُل  ینَنَا کَأَنَّ مْنَا د  ، عُلِّ ه 

نَا هذَا، أَمْ  عَام  ه  ل  ي أَمَرْتَنَا ب  ذ 
مَا الَّ لُ؟ ل  ه   رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  یَسْتَقْب 

ی اللَّ هُ  صَلَّ ه   وَ  علیه اللَّ بَد  بَلْ : آل  َ ْْ
 هُوَ ل 

لی یَامَة   یَوْم   إ  ي الْحَج   الْق  عَهُ، وَ قَالَ: دَخَلَت  الْعُمْرَةُ ف  كَ أَصَاب  لی ثُمَّ شَبَّ یَامَة   یَوْم   إ   1.الْق 
این مضمون نیز در کت  عامه  2.این مضامین آمده استبه  نزدیکدر روایات زیادی 

 3شده است. گزارش

                                                      
 .1۵0-1۵8صص ،2ج ،يافالک کلینی، .1
 همو، ؛183ص ،8ج ،عیون صدوق، ؛8۵3ص ،1ج ،الوری علامإ طبرسی، ؛۵۵8ص ،0ج ،رائرالس ادریس، ابن .2

 مستدرك نوری، ؛178ص ،1ج ،رشادالا  مفید، شیخ ؛01۵ص ،8ج ،قیهالف همو، ؛۴18ص ،8ج ،الشرائع علل
 ؛173-1۵9صص ،2ج ،يافالک کلینی، ؛93-29صص ،1ج ،يعیاشال تفسیر ،عیاشی ؛2۵ص ،2ج ،وسائلال

 .810 و 13۵ و 198صص ،1ج ،ياللئال يعوال احسائی، ؛033ص ،1ج ،الاسلام دعائم نعمان، قاضی
 .09ص ،۴ج ،مسلم صحیح مسلم، .3
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 است:  ممكن بیانبر نائی به دو  تمتّعحج  تعیّنبرای استدلال به این روایات 
با توجه  .امر وجوب نباشد ۀهر چند ظاهر صیغ ؛وجوب است «مرأ» ۀ: ظاهر مادنخست بیان

ین ا :کردند و در پاسخ سراقه فرمودندامر  تمتّعاصحاب را به حج  نخست به اینكه رسول اکرم
 وجوب تعیینی دارد.ها در تمامی زمان تمتّعحج  شود کهدانسته می ،تا روز قیامت است حكم
 یجزئ ۀآن است که عمره به منزل «یامةالق یوم یالحج ال يدخلت العمرة ف»دوم: ظاهر  یانب

از  یجزئ ۀ، عمره به منزلتمتّعفقط در حج  یرااست؛ ز تمتّعحج  تعیّنآن  ۀاز حج است و لازم
 حج است، نه در حج قران و افراد.

 شود:که ذیلا  بیان و بررسی می وجود دارد یگرد یردو تفس یر،تفس یندر مقابل ا
طبق  .عهد باشد« الحج»و در « العمرة»احتمال دارد الف و لام در  :است گفته شود ممكن

است و دلالتی بر این ندارد که نتوان  شده تمتّعداخل در حج  تمتّع ۀعمر احتمالاین 
یر تفس شاید به همین جهت است که شهید ثانی در .دیگری انجام داد شكلالاسلام را به حجة

شاهد بر عهد  1«و حجه. تمتّعانه عنی به عمرة ال»است:  گفته« الحج يف ةدخلت العمر»عبارت 
ي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُل  » بهکه در آن است  نجیه از امام باقر ۀصحیحبودن،  الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ ف 

ي الْحَجِّ  که در  جعفر از امام کاظم نروایت علی بتعبیر شده است. نیز  2«الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ف 
یَامَة  »آن  لَی یَوْم  الْق   إ 

ي الْحَجِّ نَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ ف  هر  هذکر گردیده شاهدی دیگر است؛ چه آنك 3«إ 
 .به کار رفته است« متعه» ،«عمره»جای ه در آن ب واست  ناظر به تعبیر نبی اکرمدو روایت 

به - کلام نبی اکرم ربنجیه و علی بن جعفر وایت نظارت ر ؛اولا   باید گفت:پاسخ در 
بلكه  دلالت دارد؛ -«الحج»و نه  - «ةالعمر»عهد بودن الف و لام  تنها بر -فرض پذیرش

 زیرا قبل از آن در کلام نبی اکرم منتفی است؛« الحج»احتمال عهد بودن الف و لام در 
 «حجال» واژۀعلاوه بر اینكه در روایت نجیه دو بار  ؛برده نشده است تمتّعنامی از حج 

دوم  « الحج  »درحالی که روشن است از  ؛اراده شده باشد هااست که باید یک معنا از آن آمده
 بلكه الف ؛به طور کلی الف و لام عهد وجود ندارد ؛ثانیا  ؛ است نشده تمتّعحج  ۀ، ارادروایت

                                                      
 .191ص ،8ج ،الافهام مسالك ثانی، شهید .1
 .۴0۴ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .2
 .118ص ،جعفر بن يعل مسائل ،جعفر بن علی .3
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دخول م که از نظر نتیجه با جنس تفاوتی ندارد. عهد بودن و لام یا جنس است یا برای تزیین
« حجال». پس از پذیرش اینكه مراد از مفقود است اینجاهم نیاز به قرینه دارد که در الف و لام 

در حجةالاسلام،  تمتّع ۀشكی نیست که ظاهر داخل شدن عمر جنس حجةالاسلام است، 
از  است که این تعبیری دیگر تمتّع ۀاین است که در حجة الاسلام طبیعت حج متوقف بر عمر

کید و بیان میقبل را ت رازف ،از روایت رازظهور این ف بنابر این است. تمتّعحج  تعیّن کند که أ
 است. تمتّعالاسلام به صورت حج ةمردم تا روز قیامت انجام حج ۀوظیف

باشد؛ دخول وقت عمره در وقت حج  ممكن است گفته شود: احتمال دارد معنای روایت،
وقتی روشن است که: این تفسیر این باشد  أشاید منش و 1اندکه برخی چنین تفسیر کردهچنان

شود پس باید در عبارت تصرفی صورت گیرد و حمل بر معنای داخل حج نمی که عمره واقعا  
در معنای وقت  واژهیا استعمال « وقت»تقدیر گرفتن  ،یكی از مجازهای شایع .مجازی شود

 ۀشریف ۀآی تصرف،شاهد عرفی بودن این  است. 3یا اسناد حكم وقت چیزی به خود آن چیز 2آن
 ٌمَعْلُومَاتٌ الْحَجُّ أَشْهُر

  شهر معلومات است.أ ،ن است که وقت حجآاست که معنایل  4
دانستند؛ علاوه بر كه در دوران جاهلیت، وقت عمره و حج را جدا میآنین احتمال مؤید ا

 صادق امامدر این روایت از  .است اینكه در روایت فضیل بن عیاض نیز این معنا اراده شده

ي أَشْهُر  »...ن گونه حكایت کردند: الوداع را اینقل شده که حجة فُونَ الْعُمْرَةَ ف  هُمْ کَانُوا لَا یَعْر  نَّ
َ

لِ 
ه  

نْ رَسُول  اللَّ فَسْخ  الْحَجِّ فَقَالَ  الْحَجِّ وَ هَذَا الْكَلَامُ م  یه  ب  ي أَمَرَهُمْ ف  ذ 
ي الْوَقْت  الَّ مَا کان ف  نَّ إ 

ي الْ " لَی یَ دَخَلَت  الْعُمْرَةُ ف   إ 
یَامَة  حَجِّ ... "وْم  الْق  ي أَشْهُر  الْحَجِّ ي ف  ه  یَعْن  ع  كَ بَیْنَ أَصَاب   .5«وَ شَبَّ

دخول وقت عمره در  ۀاراد ؛زیرا اولا   ؛این احتمال بسیار بعید استدر پاسخ باید گفت: 
بلكه بسیار  ایع نیست؛چه به نحو مجاز در کلمه، چه در اسناد و چه حذف، ش ،وقت حج

 «شهر معلوماتأ يالحج ف»نیز  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ  ۀشریف ۀظاهر آی .خلاف ظاهر است
 و اکتفا« يف» واژۀدر محاورات حذف  .استه تصریح کرد دانبنیز  6جصاص کهاست؛ چنان

                                                      
 .91ص ،8ج ،المجتهد بداية رشد، ابن .1
 )مقرر( است. شده اراده «الحج وقت» معنای «حجال» از و «ةالعمر وقت» معنای «ةعمرال» از یعنی .2
 )مقرر( است. شده استعمال «وقتا   الحج يف ةالعمر دخلت» معنای به یعنی .3
 .197آیۀ ،بقره سورۀ .4
 .۴1۴ص ،8ج ،الشرائع علل صدوق، .5
 .01۵ص ،1ج ،القرآن احکام جصاص، .6
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 .است «ولد في یوم الجمعة»که مراد از آن « ولد زید یوم الجمعة»مانند  ؛به زمان شیوع دارد
شیوع آن در جایی است که یک طرف اسناد، فعلی از  ،شایع باشد نیزاگر این نوع مجاز  ؛ثانیا  

دو  نه در جایی که هر ؛«شهر معلوماتأالحج »مثل  ؛زمان باشد ،افعال باشد و طرف دیگر
فت توان گمی تر،به تعبیر روشن .معاویة بن عمار ۀیحصحمثل  ؛طرف نسبت، فعل باشد

 به اعتبار اشتراک در وقت «صلاة الظهر صلاة العصر»ولی عبارت  ؛«یامأالاعتكاف ثلاثة »
ظ صحیح بودن به لحا «صلاة العصر يدخلت صلاة الظهر ف»البته تعبیر  .تعبیر مناسبی نیست

 ولی نسبت ؛اگرچه به این مقدار با طبع ناسازگاری ندارد ،انجام نماز ظهر در وقت نماز عصر
 بعید است.« العصرصلاة  يدخلت صلاة الظهر ف»ۀ به جمل

 ۀاین است که عمره به منزل «الحج يدخلت العمرة ف»با توجه به این م ل ، ظاهر عبارت 
کند  متّعتبتواند در میقات نیت حج  گزارکه حجهمین تنزیل سب  شده  و است جزئی از حج شده

 این احرام این بنابر .شودمكه محرم به حج می در اوبا اینكه  ؛اش عراقی شودعمره و حج وی مانند
 به حس  معنا از میقات اهل عراق یا میقات دیگران است و به حس  صورت از مكه. حاجی

 در ،متفاوت باشد هنجی ۀرود مفاد این روایت با مفاد صحیحعلاوه بر اینكه احتمال نمی
ةُ الْمُفْرَدَةُ وَ لَمْ تَدْخُل  الْعُمْرَ »به زیرا در آن  ؛دخول وقت مراد نیست مسلما  در صحیحه حالی که 
ي الْحَجِّ  قت در و»شود که این میمعنای روایت  اشداگر دخول وقت مراد ب تعبیر شده است و« ف 

 است. شک باطلبیدر صورتی که این معنا  ؛«مفرده مشروع نیست. ۀهای حج، عمرو ماه
 پیامبرشیوۀ عملی است که د احتمال سوم است ب احتمال اول و مبعّ که مقرّ شواهدی از 

حضرت برای بیان کیفیت داخل شدن عمره در حج، انگشتان مبارکشان را به اختیار نمودند. 
كی ی اگرچه واقعا   ،آید که آن دوبه ذهن می چنین . از این رفتار،صورت شبكه در میان هم قرار دادند

ار است ازگاین معنا با احتمال اول س .اندمثل یک شیء فرض شده ،ولی به خاطر اتصال ؛نیستند
م نیستند؛ ولی در احتمال سو چنین اگرچه واقعا   ،که عمره در حج به تنزیل و اعتبار یكی هستند

دخلت العمرة في »با تعبیر  نبی اکرم بلكه ق عا   ،و ظاهرا   1است یكی وقت عمره و حج واقعا  
الْمُتْعَةَ »دند: نجیه فرمو ۀبر اساس صحیح باقر اماماند که همان معنایی را اراده کرده «الحج

                                                      
 شد. روشن پاسخ ،م ال  این از که (003ص ،1)ج است آورده یدیگر معنای القرآن احكام رد جصاص .1
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ي الْحَجِّ  ي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُل  الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ف   این م ل  را که: مامدر این صحیحه ا .1«دَخَلَتْ ف 
 .داناراده نكرده «مفرده ۀبه خلاف عمر ،در وقت حج داخل شده تمتّع ۀوقت عمر»

ند این زیرا س ؛عیاض هم تمام نیستاما اثبات این احتمال با تمسک به روایت فضیل بن 
لم  انه»است که نجاشی در مورد او گفته است:  یروایت مشتمل بر قاسم بن محمد اصبهان

خری و یجوز أثه یعرف تارة و ینكر حدی»او گفته:  بارۀغضائری هم درابن .2«یكن بالمرضي
ناشناخته بودن را زی ؛استمضمون خبر نیز از موارد منكر و غیرمقبول  3.«ن یخرج شاهدا  أ

بر اساس روایات خاصه و عامه،  ؛اولا  در حالی که  ،کندهای حج را گزارش میعمره در ماه
است و این امر برای  بوده هقعدهرسه بار در ماه ذی واند سه بار عمره انجام داده نبی اکرم

اینكه ایشان در سال حدیبیه و دو سال بعد از  مخصوصا   ؛است اصحاب حضرت، روشن بوده
 حلبی آمده ۀدر صحیح ؛ثانیا   ؛محرم شدند -در حالی که جمع زیادی همراه ایشان بودند-آن 

هُمْ »: است اسُ کُلُّ ، وَ لَایَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ  وَ أَحْرَمَ النَّ ، لَایَنْوُونَ عُمْرَة  الْحَجِّ ن آکه مشعر به  4«ب 
 شناختند.شناختند و متعه را نمیحج را می هایماهاب، عمره در است که اصح

 الوداعةحج. روایات غیر حاکی از 2
یات  که در آن حجة تمتّعحج  تعیّنی بر فراوانروا نائی دلالت دارد   الوداع گزارش نشلللدهبر 

ست یی از ا. با توجه به فراوانی و نیز تأثیر این روایات در جمع با روایات مخالف به بیان گذرا
امام صادق از یحلب یعبید الله بن عل روایت. 1شود: این روایات بسنده می

روایت . 2 ؛5
دیگر حلبی از امام صللادق

دیگر  ۀصللحیح .4؛ 7معاویة بن عماریونس از  ۀصللحیح .3 ؛6
در  صادق امامروایت اعمل از  .6 ؛ 9از امام باقر هزرار ۀصحیح .5؛ 4هیونس از معاوی

                                                      
 .۴0۴ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .1
 .2۴7رقم ،013ص ،ينجاشال رجال نجاشی، .2
 .2۵ص ،يغضائر  ابن رجال غضائری، ابن .3
 .173-1۵9صص ،2ج ،الکافي کلینی، .4
 روایت با ظاهرا   که شده گزارش مشابهی روایت (۵ص ،۵)ج تهذيب در ؛۴11ص ،8ج ،الشرائع علل صدوق، .5

 .است شایع محاورات و احادیث در معنا به نقل جهت به تعبیر در اختلاف اینكه وی هبه ؛است یكی علل
 .8۵ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، :عمیر ابی از قاسم بن موسی طریق از اختلاف کیاند با ؛87۵ص ،2ج ،الکافي کلینی، .6
 .87۵-87۴صص ،2ج ،الکافي کلینی، .7
 .87-8۵صص ،۵ج همان، :دیگر طریق به ؛87ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، ؛87۴-870صص ،همان .8
 .00ص ،۵ج ،همان .9
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شرائع مَنْ کَانَ »الدین: حدیث   ل 
لاَّ فْرَادُ إ  رَانُ وَ الْْ  عا  وَ لَا یَجُوزُ الْق  لاَّ تَمَتُّ  إ 

  أَهْلُهُ  وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ
ي ر  د  الْحَرام   حاض  برای  روایت فضل بن شاذان از مكتوبی که حضرت رضا .7 ؛1«الْمَسْج 

فْرَادُ وَ »اسللت:  مأمون نوشللتند که در آن آمده رَانُ وَ الْْ  عا  وَ لَا یَجُوزُ الْق  لاَّ تَمَتُّ  إ 
لَا یَجُوزُ الْحَجُّ

یهَا ر  ةَ وَ حَاضلل  هْل  مَكَّ
َ

لاَّ لِ  ةُ إ  لُهُ الْعَامَّ تَعْم  ي یَسللْ ذ 
 امام عبدالله بن سللنان از ۀصللحیح .4؛ 2«الَّ

عَ : »صادق مَتُّ حْرَامَ وَ التَّ ذَا أَرَدْتَ الْْ  ي هُمَّ اللَّ  فَقُل   إ  نِّ یدُ  إ  ه   أَمَرْتَ  مَا أُر  نَ  ب  ع   م 
مَتُّ الْعُمْرَة   التَّ لَ  ب   یإ 

 اماماز  هسللماع ۀصللحیح .9؛ داردظهور در الزام  «مرأ» ۀبا توجه به اینكه ماد .3...«الْحَج
مَ » :صلللادق ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْر  هُر  الْحَجِّ ي غَیْر  أَشللْ عُمْرَةٍ ف  هَا ب  ةَ .... مَنْ دَخَلَ كَّ مَ رُ ب   ،الْمُجَاو 
لَی فَلْیَخْرُجْ  ، إ  عْرَانَة  مُ  الْج  نْهَا، فَیُحْر  ي ثُمَّ  م  ةَ، یَأْت  امام در مورد مجاور مكه که حكم  4....« مَكَّ

  -اسللت تمتّعکه همان کیفیت حج -کیفیت خاصللی احرام با  اسللت به را پیدا نكرده یمك
هر  هاست بر آنكدلیل « راد أن یحرمأثم »در عبارت  تمتّعترک تقیید احرام به  دهد.دستور می

به غیر احرام احرام دارد نمی ۀاراد هک  .11؛ 5یکاهل ۀصللحیح .11؛ محرم شللود تمتّعتواند 
صادق یدیگر حلب ۀصحیح یرُ ثُمَ لَیْسَ » :از امام  ص  قْ نَّ التَّ سَاء  حَلْقٌ وَ عَلَیْه  لْنَ  عَلَی النِّ  یُهَلِّ
الْحَج   ة   یَوْمَ  ب  یَ رْو  تْ  وَ  التَّ نَ ة   وَ  عُمْرَة   کَا جَّ ن   حَ إ 

نَّ  عَلَی کُنَّ  اعْتَلَلْنَ  فَ ه 
رْنَ  لَمْ  وَ  حَجِّ ر 

 یُضللْ
نَّ  ه 

حَجِّ لْنَ  ثُمَ » زیرا عبارت ؛اسللتناتمام البته دلالت این روایت  .6«ب   م ل  رع ف ب« یُهَلِّ
شدهذکر  ست و ممكنن ست ت ای ا شد که می ۀوظیف بیینا سی با ام انج تمتّعخواهد حج ک
ولی ؛ -داشته باشددلالت بر نائی  تمتّعتا بر تعین حج -نه هر کسی که قصد حج دارد  ،دهد

لْنَ  ثُمَ »که عبارت بعید نیست  باشد که صدر روایت  (11)روایت اهلی صحیحۀ ک ۀتتم« یُهَلِّ
شده تهذيبکاهلی در  شدسقط  سكان از یعقوب احمر ۀصحیح .12؛ با ي : »ابن م ب 

َ
قُلْتُ لِ 

ه  
لُ  عَبْد  اللَّ ي لَا یَعْد  عُ قَالَ: نَعَمْ کَانَ أَب  ام  الْحَجِّ أَ یَتَمَتَّ ي أَیَّ ي الْحُرُم  ثُمَّ خَرَجَ ف  رَجُلٌ اعْتَمَرَ ف 
ك ذَل  رٌ، »: یعبیدالله حلب ۀصحیح .13 ؛7«ب  ض  لَامُ وَ أَنَا حَا سَّ ه  عَلَیْه  ال

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْد  اللَّ

                                                      
 .۵3۵ص ،8ج ،صالالخ صدوق، .1
 .۴19ص ،تحف شعبه، ابن :مكه اهل استثنای بدون رضا امام از مرسلا   ؛18۴ص ،8ج ،عیون همو، .2
 .79ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .3
 .۵3ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، :پرانتز داخل عبارت بدون روایت همین ؛033ص ،2ج ،الکافي کلینی، .4
 .020-028صص ،8ج ،قیهالف صدوق، .5
 .093ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .6
 .87ص ،همان .7



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،8ۀ 

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
13

99
 

 

18 

ي اعْتَمَرْتُ  نِّ ي فَقَالَ: إ  مْتُ  وَ  الْحُرُم   ف  لَامُ یَقُولُ:  الْنَْ  قَد  سَّ ه  عَلَیْه  ال
عْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ سَم  ؟ فَ عا  مُتَمَتِّ

ا نَّ صَنَعْتَ؛ إ  عْمَ مَا  ه   ن 
تَاب  اللَّ ك  لُ ب  ه   -عَزَّ وَ جَلَّ  -لَانَعْد 

سُول  اللَّ ة  رَ سُنَّ ی وَ  هُ  صَلَّ ، وَ  عَلَیْه   اللَّ ه    آل 
ذَا نَا بَعَثَنَا فَإ  نَا، لیعَ  وَرَدْنَا أَوْ  رَبُّ هُ عَلَیْه  وَ أَخَذْ  رَبِّ  یَا: قُلْنَا رَبِّ ی اللَّ صَلَّ كَ  یِّ ة  نَب  سُنَّ كَ وَ  تَاب  ك  ، آ نَا ب  ه  ل 

صَنَعَ  اسُ: رَأَیْنَا رَأْیَنَا، فَ هُ  وَ قَالَ النَّ نَا -جَلَّ  وَ  عَزَّ  -اللَّ مْ  وَ  ب  ه  در دلالت این روایت و  1.«شَاء مَا ب 
سائل بعد از علم  آنروایت قبل تأمّل وجود دارد؛ چراکه ظاهر این دو خبر  ست که  حكم  بها

کرده که آیا چنین شخصی نسبت به  پرسلاست  متعه، از حكم کسی که در حرم محرم شده
ست یا  تمتّع سال عمره انجام داده-مانند دیگران ا ست و  به جهت اینكه در آن  مجدد  تمتّعا

ست که عده شدهموج  انجام دو عمره ا شروعیت آن  از او  -اندای قائل به کراهت یا عدم م
ست؟ و امام در  تمتّع شده ا سته ن سخ،خوا سال و الحاق  عدم ممنوعیت دو عمره پا در یک 

اند؛ چنین فرضللی به فروض دیگر که م لوبیت آن برای سللائل معلوم اسللت را بیان فرموده
ستح  بودن  شود م ص  قرینه تمتّعبنابراین اگر فرض  ست بر امام ن سائل معلوم بوده ا  برای 
 تمتّعمتعرض حكم اصلللل  ،به خلاف جایی که خبر-بر عدم وجوب آن لازم نبوده اسلللت؛ 

برای اسللتحباب بود از ترک ترخیص در کلام امام « امر»مسللتح  بود و  تمتّعه اگر باشللد ک
در روایت اخیر چه بسلا مشلعر به « نعم ما صلنعت» عبارتبلكه  ؛-شلدمی وجوب فهمیده

 استحباب باشد که ذیل روایت هم نافی این استحباب نیست.

 تعینّبا روایات نافی  تمتعّحج  تعیّنتعارض روایات 
 روایات -اعم از حاکی و غیر حاکی از واقعۀ غدیر–بر نائی  تمتّعحج  تعیّنروایات  در مقابل

ا رعایت ب اند.بر نائی تمتّعوجوب حج نافی که  دیگری قرار دارندمسللتفیض نزدیک به متواتر 
کَانَ أَبُو : »روایت کلینی از بزن ی از امام جواد .1شللود: اختصللار به این روایات اشللاره می

عُ  جَعْفَرٍ  لَامُ یَقُولُ: الْمُتَمَتِّ سَّ الْعُمْرَة   عَلَیْه  ال لَی ب  ضَلُ  الْحَجِّ  إ  ، وَ کَانَ  أَفْ لْهَدْي  ق  ل  ائ  سَّ د  ال نَ الْمُفْر  م 
يْ  شللَ  ب 

لَ  ءٍ یَقُولُ: لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ نَ  أَفْضللَ امام از  یحفص بن بختر ۀصللحیح .2؛ 2«الْمُتْعَة م 

                                                      
 .879-872صص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 :است شده ذکر هم بزن ی سؤال آن، صدر در هک متفاوت سندی با بزن ی از روایت همین ؛87۴ص ،همان .2

 .877ص ،همان
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صادق
صادق امامبن عمار از  ةعاویم ۀصحیح .3 ؛1

ن  » فراز .4 ؛2 نَ الْقَار   وَ الْمُتْعَةُ خَیْرٌ م 
نَ الْحَاج  ال ، وَ خَیْرٌ م  ق  ائ  د   سَّ  ؛ 3الوداع پیامبرحلبی پس از گزارش حجةۀ در صحیح «الْمُفْر 
سلامدعائمروایت  .5 صادق الا از امام 

عْتُ أَبَا »دیگر معاویة بن عمار:  ۀصحیح .6 ؛4 سَم 
لَامُ یَقُولُ: الْحَجُ  سَّ ه  عَلَیْه  ال

صْنَافٍ  عَبْد  اللَّ رَانٍ  وَ  مُفْرَدٍ، حَجُّ : ثَلَاثَةُ أَ عٍ  وَ  ،ق  الْعُمْرَة   تَمَتُّ لَی ب   ،لْحَج  ا إ 
هَا وَ  ، وَ اللَّ  رَسُولُ  أَمَرَ  ب  ه  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ هَاه  صَلَّ  ب 

لاَّ اسَ إ  یهَا، وَ لَانَأْمُرُ النَّ ظاهر روایت . 5«الْفَضْلُ ف 
به عدمل  نسبت تمتّعنكه تنها وجود آنه -نسبت به افراد و قران فضیلت دارد  تمتّعآن است که 

 -برتری دارد تا با توجه به اشتراط رجحان عمل در عبادات، ب لان سایر اقسام حج به دست آید
ه با آنكدر روایت عبدالملک بن عمرو هم  .مذکور، حج صحیح است قسامم ابه وی ه آنكه مقس

نَّ »جا آوردند و فرمودند: ه فرمودند، خودشللان حج افراد ب امر تمتّعاو را به  امام صللادق إ 
ي نِّ ه  وَ لَك  ي أَمَرْتُكَ ب  ذ 

ي الَّ ضْلَ لَف  یف الْفَ روایت علی  .4 ؛7ایوب خزاز واب ۀصحیح .7؛ 6«ضَع 
موسی بن جعفرامام جعفر از بن 

 ۀصحیح .11 ؛9دیگری از معاویة بن عمار ۀصحیح .9 ؛4
ي جَعْفَرٍ : »هزرار ب 

َ
لُ  قُلْتُ لِ  اسُ  حَجَّ  مَا مَا أَفْضللَ ي فَقَالَ  ؟النَّ ةٌ مُفْرَدَةٌ ف  ي رَجٍَ  وَ حَجَّ : عُمْرَةٌ ف 

ي هَذَا؟ قَالَ:  ي یَل  ذ 
هَا. فَقُلْتُ فَمَا الَّ عَةُ. عَام  ي هَذَا؟ قَال: -الی ان قال:-الْمُتْ ي یَل  ذ 

 قُلْتُ فَمَا الَّ
علی بن  تروای .12؛ 11اسللحاق بن عبدالله تروای .11؛ 11«دی...الهَ  وقَ سللُ ن یَ أ رانُ و الق   رانُ الق  

                                                      
 سند: در اختلاف با ؛87۵ص ،2ج ،الکافي کلینی، :متن در اندک اختلاف اب ؛01۵ص ،8ج ،الفقیه صدوق، .1

 .89ص ،۵ج ،تهذيب طوسی،
 دعائم نعمان، قاضی  :صادق امام از مرسلا   مضمون این شبیه ؛۴8-۴1صص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .2

 .89۵-822صص ،1ج ،الاسلام
 .۴10ص ،8ج ،الشرائع علل صدوق، :تفاوت مختصری با فقره این ؛171ص ،2ج ،الکافي کلینی، .3
 .891-893صص ،1ج ،الإسلام دعائم نعمان، قاضی .4
 .878ص ،2ج ،الکافي کلینی، .5
 .872ص همان، .6
 .01۵ص ،8ج ،فقیه صدوق، :خزاز عثمان بن ابراهیم ایوب ابو از ؛870ص همان، .7
 .118-111صص ،جعفر بن يعل مسائل جعفر، بن علی .8
 .08ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .9

 نقل تهذيب در زراره از دیگری ۀصحیح ؛1۵۵ص ،8ج ،الاستبصار همو، :تفاوتی مقدار با ؛01ص همان، .10
 خبر از مقداری یک، هر در راوی و است بوده روایت یک مجموعا   نیست بعید که (0۵ص ،۵)ج است شده

 باشد. کرده گزارش را
 .833ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .11
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لَامُ » بصیر یاب ۀصحیح .14؛ 2عبدالله بن سنان ۀصحیح .13؛ 1حدید مَا السَّ مَا عَلَیْه  ه   عَنْ أَحَد 
ي رَجُلٍ أَعْ ی مَ  رَجُلا   ف  هَا یَحُجُّ  دَرَاه  ة   عَنْهُ  ب  عَ  أَنْ  لَهُ  یَجُوزُ  أَ : مُفْرَدَة   حَجَّ الْعُمْ  یَتَمَتَّ ؟ ب  لَی الْحَجِّ رَة  إ 

ل لَی الْفَضللْ مَا خَالَفَهُ إ  نَّ که ظاهرش این اسللت که  4روایت صللفوان جمال .15؛ 3«فَقَالَ: نَعَمْ، إ 
 ندارد. تعیّنقران جایز است و متعه آوردن هدی برای 

 تعیّنو روایات نافی  تمتّعحج  تعینّمیان روایات جمع های راه
ست.  ضای میان روایات تعارض برقرار ا ستۀمقت  ست وابر نائی  تمتّعحج  تعیّن ،اول روایات د

ضای  ستۀمقت ضلیت حج  روایات د ست تمتّعدوم اف شیای اندتنافی چارهاین باید برای  .ا   د.ی
ضوع نپرداخته متأخر معمولا  فقهای   و  مودهبر نائی حكم ن تمتّعحج  تعیّنبه تنها و  اندبه این مو

ستۀبرخی از روایات  ضلیت  اند. نیزذکر کردهآن اول را به عنوان دلیل  د دوب در حج من تمتّعاف
شده و برخی از روایات  ستۀرا قائل  شاهد آورده دوم را بر د ست راه زماین لا اند؛ بنابرآن   یهایا

 .رددگشود بیان و بررسی  است گفته یا ممكن شده گفته دسته روایاتدو میان که برای جمع 

 الاسلامةو استحباب قران و افراد بدون کفایت از حج تمتّع: وجوب جمع نخست راه
سی که حج افراد یا قران انجام می ؛اگرچه وجوب تعیینی دارد تمتّعحج  صیتولی ک  دهد مع

کفایت الاسلللام او انجام داده اسللت که فقط از حجة ایبلكه عمل مسللتحبی ؛نكرده اسللت
ضه انندم ؛کندنمی سی که هنوز فری صی ک شخ اش را انجام نداده به نماز نافله بپردازد، چنین 

ی این شیخ طوس کند.از فریضه نمیاما این مستح  کفایت  ؛برداگرچه ثواب مستح  را می
 5را بیان کرده است. راه

تنظیر به انجام نماز مستح  در وقت نماز  لحاظوی ه با ظاهر این فرمایل به: اشكال
 ن استآ ،شودها به تنگی وقت مقید وقت امكان عمل به واج  در این مثال آنكه، بیواج 

در حالی که حج  ،نه ملازم با معصیت ،معصیت است ،نه خود ،دادن قران و افرادکه انجام

                                                      
 .87۵-87۵صص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .89ص ،۵ج ،تهذيب طوسی،  :اندکی اختلاف با ؛82۵ص همان، .2
 .۴1۵-۴1۵صص ،۵ج همان، :آن بیهش ؛010ص ،2ج ،الکافي کلینی، .3
 .821-823صص ،2ج ،همان . 4
 .1۵۵ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .5
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به آن تصریح کرده  2آن و غیر 1طور که خود شیخ طوسی در تهذی همان .واج  فوری است
و واج  بر ا تمتّعاین کسی که حج  بنابر .اجماع نیز شده است ۀبر آن ادعای استفاض و است
 یت کرده است.آورد به جهت فوت واج  مضیق معص جاه اگر حج قران یا افراد ب ،است

 ،بردکه چنین شخصی ثواب قران یا افراد را می باشدمقصود شیخ طوسی این  ممكن است
این م ل  علاوه بر اینكه خلاف ظاهر  .معصیت کرده است تمتّعاگرچه به خاطر ترک 

افضلیت  چرا که ظاهر روایات   ؛خلاف ظاهر یا نص روایات نیز هست ،فرمایل شیخ است
ا اگر ملازم ب ،قران یا افراد ،است و در این مقام تمتّعترغی  به  صدد ن است که درآ تمتّع

تر حج ثواب بیش نه اینكه صرفا   ،شدباید این نكته در روایات ذکر می عرفا   ،معصیت بودند
ح در صری عرفا   (تعیّن)نهمین روایت نافی  بن عمار ةمعاوی ۀبلكه صحیح؛ بیان شود تمتّع

تر ریحص مستلزم معصیت نیست. یکو قران و افراد است و اینكه انجام هیچ تمتّعتخییر بین 
ج رجبیه همراه با ح ۀاست که در آن به افضلیت عمر( تعیّن)دهمین روایت نافی  زراره ۀصحیح

لَيّ »عبارت  حكم شده است. تمتّعافراد در آن سال از حج  عُ أَحَ ُّ إ  در روایت اسحاق « یَتَمَتَّ
 ۀچنین ظاهر صحیحهم صریح است. نیز تقریبا   (تعیّنمین روایت نافی )یازده بن عمار

 ،راین است که اگر اجی -پرسل و پاسخبه جهت - (تعیّن)چهاردهمین روایت نافی بصیرواب
دهد مرتك  کار حرامی نشده است و مستحق اجرت انجام -که مورد اجاره است -را حج افراد

كه علاوه بر این .است که بر آن اجیر نشده است تمتّع در جواز انجام حج ،است و تردید سائل
بنابر وجوب فوری حج، اجاره بر حجی غیر از حج واج ، اجاره بر مزاحم واج  مضیق 

حه ین صحیباید دانست ا .ای باطل استن چنین اجارهااست که بر اساس نظر جمعی از محقق
ر حالی د ،پرسدمی تمتّعافراد به از جواز عدول از پرسشگر چراکه  ؛قابل حمل بر جعاله نیست

از استحقاق جعل در فرض  پرسلاحتمال اینكه و  واج  نیست عمل به جعاله اساسا  که 
 رَجُلا   لٍ أَعْ یي رَجُ ف» عبارتشود  بعید نیست گفته افزون بر آن .عدول باشد بسیار بعید است

مَ  هَا یَحُجُ  دَرَاه   دارد. ظهور در اجاره  «عَنْهُ  ب 
قران و افراد با معصیت است و این معنا نه تنها نافی  تلازم نفی ،مفاد روایات این بنابر

                                                      
 .1۵ص همان، . 1
 .182ص ،العبادات في العقود و الجمل همو، . 2



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،8ۀ 

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
13

99
 

 

22 

لیت تنافی دارد؛ چرا که تعبیر به افض تمتّع تعیّنبلكه با اصل  ؛است تمتّعوجوب فوری حج 
البته حكم به افضلیت انجام واج   .ع( نسبت به مستح  عرفی نیست)ولو موسّ  واج 

انجام  شود مانند اینكه گفته ؛ن که وقت واج  تنگ نشده، عرفی استای از زماموسع در فتره
نَ الْقَا»تعبیر معنای ولی  ؛مبتدئه افضل است ۀنماز واج  اول وقت از نافل ن  وَ الْمُتْعَةُ خَیْرٌ م   ر 

نَ الْحَاج  ال ، وَ خَیْرٌ م  ق  ائ  د   سَّ دی است که در ،تمتّعن است که مآ «الْمُفْر   افضل از قارن و مُفر 
 نخواهد بود. تمتّعآینده هم م

 جا آوردهه افضلیت بر کسی که حجةالاسلام را ب روایات: حمل دوم راه جمع
شللود که از روایات اسللتفاده نمی، با این توضللیح که: راه دیگری را ارائه داده 1طوسللی شللیخ

ست؛ بنابر تمتّعکدامین م شد که این ممكن از مفرد و قارن برتر ا ست مراد روایات، کسی با  ا
سهه الاسلام را بحجة ست؛ چنین فردی بین انواع  ست و با انجام  ۀگانجا آورده ا حج مخیر ا

 بیشتر است.  تمتّعهرچند ثواب  ؛هر یک از آنها استحقاق ثواب دارد
. شودیمنیز دلالت دارد شامل حج واج   تمتّعیا افضلیت حج  تعیّنروایاتی که بر ظاهر 

ی وگرنه جمع نیازمند دلیل و منشأ است،به حج مستحبی  روایات افضلیتاختصاص  لذا
 :است ازشود، عبارت عنوانتواند به عنوان مستند این جمع که می مناشئی .تبرعی است

یل در مواردی که دو دل(: رفع ید از اطلاق یک دلیل با قدر متیقن دلیل دیگر)نخست  منشأ
فقط  تنافی ،در واقع ،دارند -هرچند خارجی -تنافی دارند و هر یک، مورد متیقن به نحو تباین 

 استناد هتوان از ظاهر هر دلیل بمی و بین مقدار متیقن از مفاد هر دلیل با ظاهر دلیل دیگر است
ب  و س منشأچرا که  ؛صریح دلیل دیگر دست برداشت و نیازی به شاهد جمع خارجی نیست

 .ددار جمع، تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر است که در محل بحث نیز وجودحل تنافی با شاهد 
 ۀقن همقدر متی ،چیزتوجه به این نكته هم مناس  است که برای رفع تنافی لازم نیست یک 

ن یک بلكه قدر متیقن داشت ؛دوم باشد ۀدست ۀدیگر قدرمتیقن تمامی ادل چیزیاول و  ۀدست ۀادل
 ،تمتّع تعیّن روایاتگوییم: متیقن از بر این اساس می .افی استدلیل از هر دسته، ک

لاق یا این از اط بنابر .الاسلام است، غیر حجةتمتّعلیت ضاف روایاتحجةالاسلام و متیقن از 

                                                      
 .03ص ،۵ج ،تهذيب همو، .1
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 شود.دوم اثبات می جمعدست برداشته، راه دستهعموم هر یک از دو 
ولی به هر حال این  ؛استبا توضیحی از صاح  این قلم  1داماد محقق این دلیل، بیان استاد

ت، هاسالاسلام و قدر متیقن روایات افضلیت سایر حجحجة تعیّنادعا که قدرمتیقن روایات 
 تمتّعحج  مفاد روایات،به برای اثبات این امر ممكن است گفته شود: با توجه  نیاز به اثبات دارد.

مشروع نبود  -اعم از واج  و مستح  -ن در هیچ حجیالوداع تشریع شد و قبل از آدر حجة
در سفارشات و دستورات  دانیم که نبی اکرممی نیزبود؛  معلومنامراد از آن نیز  و اساسا  

به حكم غیر  ، صرفا  را مهمل نگذاشته -که از ارکان دین است-الاسلام حكم حجة ،الوداعحجة
 یات، حجةالاسلام است.پس قدر متیقن از این روا .آن پرداخته باشند

به غیر حجةالاسلام اختصاص  روایاتاز  دستهشود این نمی هر چند احتمال دادهاشكال: 
این است که اگر تفصیلی بین حجةالاسلام و غیر آن  این م ل  صرفا   ۀولی لازم ؛باشد داشته

شامل ، تنها این روایات –باشد -است تمتّع تعیّنکه مفادش -الوداع در روایات حجة
در روایات ؛ چه آنكه ولی در مقام، صرف این م ل ، نافع نیست ؛شودحجةالاسلام می

که احتمال تفصیل بین حجةالاسلام و غیر آن وجود دارد، احتمالات دیگری الوداع چنانحجة
 :شودکه ذیلا  بیان می وجود داردنیز 

ه اینكه آورد و غیر آن؛ بیم جاه ب تمتّعتفصیل بین اولین حجی که فرد پس از تشریع  .الف
 رب تمتّعآورد و بعد از آن سال،  جاه ب تمتّعباید  -به جز معذوران-الوداع بودههر کس در حجة

اعم از حج نیابی و حج مستحبی قبل از -آورد می جاه حج ب کسی که برای اولین بار
 دارد. تعیّن -است اعت

طور که همان ؛پس از وجوب حج الوداع به اولین حج فرداختصاص روایات حجة .ب 
زیرا از ایشان، بسیار کم بود که قبل از آن  ؛الوداع چنین بودندغال  آفاقیان حاضر در حجة

 باشند. سال حجی انجام داده
مانند  ؛خستین حج صحیح پس از وجوب حجبه نالوداع روایات حجةاختصاص  .ج

ه جهت ب-ودند ب جا آوردهه الوداع که تا آن سال اگر حجی بغال  افراد آفاقی حاضر در حجة
ادفت دم مصجهت عبه بودند یا طوافشان باطل بوده و یا  اینكه وقوف به عرفات را ترک کرده

                                                      
 است. نموده استماع داماد محقق استاد درس مجلس از را م ل  این نویسنده .1



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
 ،8ۀ 

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
13

99
 

 

24 

 حجشان باطل بوده است. -حجهزمان انجام حج با ذی
الوداع، نمود که قدر متیقن از روایات حجة توان ادعابا توجه به این احتمالات، نمی

 حجةالاسلام است.
ر   سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن  : »اسحاق بن عبدالله ۀمتیقن از صحیحافزون بر این،  عَن  الْمُعْتَم 

لَيَّ  عُ أَحَ ُّ إ  ة  أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّ عُ مَرَّ دُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّ ةَ یُجَرِّ مَكَّ یم  ب  که از روایات - 1...«الْمُق 
الف.  گردد:این م ل  طی مقدماتی اثبات می .غیر حجةالاسلام است -است تمتّعافضلیت 

ة  أُخْرَی»فقرۀ ظاهر  عُ مَرَّ ظاهر از انجام ؛ ب. جا آورده استه ب تمتّع آن است که قبلا  « أَوْ یَتَمَتَّ
 .؛ جنه نیابتی ،ام داده استجبرای خودش انعمل را بلكه جمیع اعمال این است که  ،تمتّع

نه با  ،است که عمل را در حال است اعت انجام داده است آن تمتّعفرد ظاهر از انجام حج 
 لا  قبکه فرد ظاهر روایت کسی است گردد که با توجه به این مقدمات آشكار می .فتكلّ 

ر تدوست داشتنی ار تمتّع ۀانجام دوبار و در چنین موردی امام حجةالاسلام را انجام داده است
 .کندمیمعرفی 

غیر آن با  به افضلیت روایاتبه حجةالاسلام و  تعیّن اختصاص روایات) دوم منشأ
روایتی که  شاهد جمع بودن  « لا تكرم العلماء»و « اکرم العلماء» در مثال(: مخصص خارجی

جهت است که  آناز کند را بیان می «وجوب اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم غیر عادل»
حرمت »و « وجوب اکرام عالم عادل»است؛ لذا اگر  یكی از دو عامهر جزئی از آن اخص از 

در دو روایت جداگانه هم باشد، این دو روایت با هم مانند یک روایت، « اکرام عالم غیر عادل
 عتمتّ روایات حج در شود. شمرده می« لا تكرم العلماء»و « اکرم العلماء»شاهد جمع میان 

به حجةالاسلام و برخی روایات دال بر اختصاص  ،تمتّع تعیّن برخی روایات دال برنیز 
 اختصاص به غیر حجةالاسلام دارد. ،افضلیت

 از این قرار است: الاسلامةدر غیر حج تمتّعافضلیت  ۀادل
به جهت ضعف شدید  امام صادق: طبق این روایت 2عبدالملک بن عمرو ۀصحیح. 1

اند حج افرادی که امام انجام دادهطبق برداشت استاد ظاهر آن است که  .3دادند حج افراد انجام

                                                      
 .833ص ،همان .1
  د.انثقه ظاهرا   که عمرو بن عبدالملک و سنان بن محمد جز ؛ندارد وجود ملیأت قابل فرد روایت این سند در .2
 .872ص ،2ج ،الکافي کلینی، .3
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 هدر زمان کهنسالی ایشان بوده است و بعید است که حضرت تا آن زمان حجةالاسلام خود را ب
هرچند انجام حج افراد توسط حضرت در پیری محل به باور نگارنده  لكن .1باشند نیاورده جا

جا آوردند، همان سالی است که ه سالی که حضرت در آن حج افراد ب ا  هرولی ظا ؛تردید است
 تمتّعآمده است و مفاد خبر جمیل آن است که حضرت قبل از آن، فراوان حج  2در روایت جمیل

 باشد. -نبودنبه جهت مست یع –اند و بعید است تمام آن موارد، نیابی یا مستحبی به جا آورده
از آنجا که  -مفاد آن مشروعیت حج افراد در حج مستحبی: 3ه علی بن ابی حمز ۀموثق .2

 .است تمتّعو افضلیت  -از شرایط حجةالاسلام حریت است
در حج مندوب متعین نیست اجماعی است و تنها در مورد  تمتّعاینكه : اجماع. 3

 .آن وجود دارد تعیّنحجةالاسلام احتمال 
 نیز از این قرار است: الاسلامةدر حج تمتّعحج  تعیّن ۀادل

داد ضرت فرد عجمی را که اولین حجل را انجام می: ح4روایت عبد الصمد بن بشیر. 1
نیت امر کردند و ظاهر امر در تعیی تمتّعحج را داشت و مست یع بود به کیفیت حج  ۀنفق و ظاهرا  

که  داردر ظهوامر، زمانی در وجوب تعیینی لكن این روایت قابل استناد نیست؛ زیرا  است.
 ادق نیست؛ص روایتو این موضوع در بر آمر لازم بود  عدم تعییناگر امر برای تعیین نبود، بیان 

نپوشیدن با آنكه مورد آن، فردی عجمی است که هیچ شناختی از احكام حج ندارد و  زیرا
های مختلف امتثال ضبط گونه ، رعایت نكرده است.ترین مسائل حج استاز واضح لباس
  بلكه مناس  ؛ستامناس  آنها برای او نابیان چنین فردی دشوار است؛ از این رو  برحج 

ن موضوع شاهد ای .بیان شود -است ترتر یا با فضیلتکه راحت- های امتثالاست یكی از گونه
نكه شهرت قری  به اتفاق آبا  ،کنندامر می هحضرت او را به انعقاد احرام در یوم الترویآنكه 

طور همین .نكه متعین باشدآنه  ،یوم الترویه فضیلت بیشتری دارد در که احرام حجآن است بر 
در حالی که عمل مردم، مشتمل بر  ،است امر امام به اینكه وی به مانند دیگران عمل کند

مانند تكرار تلبیه، جهری گفتن آن و بسیاری از مستحباتی که عمل به آن  ؛مستح  هم هست

                                                      
 است. نموده استماع داماد محقق استاد درس مجلس از را م ل  این نویسنده .1
 .82ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .2
 .03۵ص ،2ج ،الکافي کلینی، .3
 .70-78صص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .4
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روست که فهمیدن زمان آغاز و پایان احرام و نیز تمییز نآاز  اینها ۀهم .متعارف است
با  عتمتّ به مخاط  روایت این امر  بنابر .است دشوارمستحبات از واجبات بر چنین فردی 

ترین داشته باشد، از ضعیف تمتّع تعیّنندارد و اگر ظهوری در منافاتی افضلیت آن 
 روایات افضلیت ندارد. ظهورهاست و ترجیحی بر ظهور عموم یا اطلاق در

مر ا« تلبیه به حج»زراره قوم صروره را به  ،بر اساس این روایت :1اسماعیل جعفی ۀصحیح .2
صروره در چند روایت در مقابل کسی که حج  .2امر کردند« تلبیه به عمره»کرد و امام آن قوم را به 

مراد از آن کسی است که حجةالاسلام بر او واج  شده و  ولی ؛3است رفته آورده، به کار جاه ب
 ،باشد. روایت سلیمان بن مهران آورده جاه چند حج نیابی یا مستحبی ب هراست، هنوز انجام نداده 

حكم بن  ۀصحیح و 4هروایت زرار ،بُرید عجلی ۀصحیح، خبر حارث، معاویة بن عمار ۀصحیح
ه در بسیاری از روایات باب نیابت، تعبیر صروره با توصیف البتبر این م ل  دلالت دارد.  5حُكَیْم

 دارد انصراف، به کسی «حاج صروره»توان گفت: اطلاق ذکر شده که بر این اساس می« فاقد مال»
آورد و استعمال آن در مورد کسی که حج ندبی می جاه که به جهت است اعت برای خودش حج ب

 اما همراه با قرینه است. -ی نیستهرچند مجاز- آوردمی جاه یا نیابی ب
امر به تلبیه به »زیرا بعید نیست اختلاف  ؛محل تأمل است 6استدلال به این روایت نیز

 باقرامام که  «تمتّع ۀامر به تلبیه به عمر»با  -نقل کرد باقر امامکه زراره از - «حج

                                                      
 .22-27ص همان، .1
  نیست. افضل یا متعین ،افراد حج است مسلم چون ؛دارد وجود تقیه امارات زراره، به امام امر در .2
 ،الفقیه صدوق،) مهران بن سلیمان روایت ،(10۵ص ،9ج ،الکافي کلینی،) عمار بن معاویة ۀصحیح :مانند .3

 ۀصحیح و (872-877صص ،۵ج ،تهذيب طوسی،) ثمانع بن حماد ۀصحیح ،(809ص ،8ج
 .(89۵ص ،2ج ،الکافي کلینی،) حجاج بن عبدالرحمن

 کلینی، ؛889ص همان، ؛882ص ،9ج ،تهذيب طوسی، ؛809ص ،8ج ،الفقیه صدوق، ترتی : به .4
 .8۵8ص همان، ؛8۴3-809صص ،2ج ،الکافي

 حاجی که کسی بودن مأجور و عنهمنوب و نائ  جان  از حج اجزای به حكم .8۴1ص ،2ج ،الکافي کلینی، .5
 نائ  دمور در تنها و نیست جاری است اعت از قبل نیابی حج در نیز و مستحبی حج در فرستاده، حج به را

 مست یع چهچنان گزارحج نائ  که است این روایت مفاد پس د.دار جریان حكم سه این مال فاقد ۀصرور
  ندارد. جریان مست یع نائ  مورد در احكام این مجموع و است ریجا او مورد در حكم سه این نباشد

 (27ص ،۵ج ،تهذيب )طوسی، دارد. اشاره آن مفاد به نیز اعین بن عبدالملک ۀصحیح .6
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ایرین را و س دنه اینكه امام زراره را به حج افرا ،باشد تمتّعاختلاف در کیفیت  ، صرفا  1فرمودند
آنچه زراره از امام در این روایت نقل کرده، بعید نیست  ؛زیرا اولا   ؛امر کرده باشند تمتّعبه 

کیفیت  نقل کرده است که امام صرفا   2دیگری در روایت صحیح هموچیزی باشد که همان
 ماماطور که همان؛ امر کرده باشند تمتّعنكه به خود آنه  ،اندرا بیان فرموده تمتّعاحرام به حج 

، امر اندبه همان کیفیتی که پدرشان به وی دستور داده تمتّعنیز زراره را به انجام  صادق
که در آن زراره یا غیر او به  یافت نشدموردی  ،پس از جستجوی فراوان در روایات 3کنند.می

 4یاسماعیل جعف ۀعمره در صحیحۀ امر حضرت به تلبی ؛ثانیا   انجام حج افراد امر شده باشد.
ه واج  باشد، اهلال و تلبیه ب تمتّعحج  ،بر صروره حتی اگروجوبی نیست؛ چون تردید بی

ا توان با تلبیه به حج یا بدون نام بردن حج و عمره بمتعین نیست؛ بلكه می یا عمره ق عا   تمتّع
 5ندارد. دلالت برای صروره تمتّع تعیّنپس روایت بر  .محرم شد تمتّعدر نیت داشتن 

چون اوامر فراوانی در  ؛در وجوب، ظهوری ضعیف است تمتّعظهور امر به  این،بر  افزون
طور که کلام امام و غیر امام، در زمان صدور وجود دارد که مراد از آن وجوب نیست؛ همان

ن ای بنابر .وجوبی نیست -اگر نگوییم اکثر آن- 7تمتّعو کیفیت  6تمتّعاصل وامر بسیاری از ا
ود ظهوری ضعیف است که بر عمومات ش در وجوب هم پذیرفته تمتّعحتی اگر ظهور اوامر 

 یا اطلاقات آن ترجیح ندارد. تمتّعافضلیت 

                                                      
نَّ » تعبیر از .1 نْ  أُنَاسا   إ  یكَ  م  وا أَنْ  زُرَارَةُ  أَمَرَهُمْ  مَوَال  الْحَجِّ  یُلَبُّ حَنَّ لَیُ  وَ » تعبیر و یجعف اسماعیل ۀحیحص در «عَنْكَ  ب   صْب 

هَا ابا   ب   )مقرر( است. داده خبر امام طرف از زراره که فهمید توانمی اعین بن عبدالملک ۀصحیح در «کَذَّ
 .2۵ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، . 2
 .881رقم ،1۴1-102صص ،يکش رجال کشی، .3
  است. متّعت به تلبیه و اهلال آن از مراد حج، به اهلال با مقابله ۀقرین به که-عبدالملک ۀصحیح در تمتّع به امر نیز و .4
 حالی در ،دکر استظهار را تمتّع حج کیفیت تعین عمره، به اهلال تعیینی وجوب از مستدل دیگر، عبارت به .5

 یا حباباست بر حمل باید و ندارد وجوب تمتّع حج کیفیت برای ،تمتّع ۀعمر به تلبیه و اهلال خود ق عا   که
 )مقرر( شود.نمی استظهار تمتّع حج تعیینی وجوب حملی، چنین از پس و شود تخییر

 بن محمد برخ ب. ؛(089-082صص ،2ج ،الکافي کلینی،) بجلی قاسم بن موسی ۀحیحص الف. مانند: .6
 عتمتّ  به ،استداده انجام را حجةالاسلام که کسی یعنی صروره یرغ آن در که (879ص ،همان) یهاشم فضل

 لفي الفضل ان» تعبیر .د (؛87۵ص ،همان) جمال صفوان ۀصحیح .ج نیست؛ وجوبی مر،ا طبعا   و شده امر
 (.872ص )همان، عمرو بن عبدالملک روایت در «به... امرتک الذي

 .2۵ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، :به کنید نگاه نمونه برای .7
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غیر  هللّ  ما نعلم حجا  »صحیحه تعبیر این دو در : 1بن عمار و لیث مرادی ةمعاوی ۀصحیح. 3
ین معناست که خداوند متعال مالک حج دب ،اگر لام ملكیت باشد« لام» .آمده است «المتعة

ه   ۀیفشر ۀگویا این عبارت به آی .مردم نیست ۀحج دیگری وظیف ،تمتّعاست و غیر از  تمتّع
لَّ وَ ل 

جُّ الْبَیْت   اس  ح  عَلَی النَّ
ه  یا  2

لَّ وا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ ل  مُّ اد از آن واج  بودن حج تام که مر- ،3وَ أَت 
 تمتّعاخص از عمومات افضلیت  هاطبق این احتمال صحیحه اشاره دارد. -4تام است ۀو عمر

مراد  ،برای اختصاص باشد« لام»و اگر  شود.و روایات افضلیت به حج مندوب مختص میبوده 
چه واج  چه -جا که حج آن ندارد و ازاختصاص حجی به خداوند  ،تمتّعاین است که غیر از 

و با توجه به اینكه این دو صحیحه  دارداختصاص امر عبادی است، به خداوند متعال  -مستح 
اقل  ها میاندارند، مدلول آننسبت تساوی  ،با عمومات افضلیت بدوی، موضوع   به لحاظ

با توجه  در این حالت 5.شودمجمل میمردد و ( م لق حج( و اکثر )ةالاسلام)اختصاص به حج
ر آنها ب ،اخص است ،، نسبت به مدلول عمومات افضلیتهاصحیحهبه اینكه قدر متیقن مدلول 

 هایعنی احتمال اینكه صحیحه ؛کندمیمنحصر الاسلام ةغیر حجبه را  هاو آن شودمیمقدم 
 علم به تخصیص است و به احتمال معارضه در ۀبه منزل ،اخص از عمومات افضلیت است

 تمتّع ۀبه آی ،تمتّع تعیّنبسیاری از روایات علاوه بر اینكه  6شود.موضوعی اعتنا نمیاتحاد  فرض
پس ناظر به حج واج  یا همان  .داندحج و عمره را واج  می ،شریفه ۀدارند و صدر آیاشاره 

  حجةالاسلام است و ذیل آیه نیز دلالتی بر عموم ندارد.
لَامُ »آمده است: در این روایت : روایت محمد بن سلیمان .4 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْه  السَّ

لَی الْحَج   الْعُمْرَة  إ   ب 
عا  فدخل »شاید از تفریع  7.«... عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حجةالاسلام، فَدَخَلَ مُتَمَتِّ

                                                      
 .870ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .97آیۀ ،عمران آل سورۀ .2
 .19۵آیۀ ،بقره ورۀس .3
 .9-7صص ،11ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر :بنگرید .4
 و است ندبی حج در افراد و قران حج مشروعیت بر اجماع مخالف فهم، این که است نآ اجمال دلیل گویا .5

 سب  و نموده معقول کاملا   را روایات صدور هنگام در روشن عام نۀقری و ارتكاز ودجو احتمال م ل ، این
 )مقرر( .شودمی ندبی حج برای استعمالی ظهور تحقق در تردید

 سب  ،راداف و قران حج مشروعیت بر ارتكاز که باشد دلیل بدان شاید .است نپذیرفته را وجه این نویسنده .6
 )مقرر( شود. -اطلاق از ید رفع نه- استحباب بر مسأله حكم حمل

 .00۵-00۵صص ،9ج ،الکافي کلینی، .7
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این گونه به ذهن برسد که نائی برای امتثال حجةالاسلام « حَجَّ حجةالاسلام»بر « ا  تمتّعم
ت زیرا همین تفریع در رواینادرست است؛  برداشتاین  لكن کند. تمتّع قصد حصرا  بایدمن

لی: »است ابن مهزیار هم آمده يُّ إ  مْرَانَ الْهَمْدَان  د  بْن  ع  یمُ بْنُ مُحَمَّ بْرَاه  ي کَتََ  إ   عَلَیْه   جَعْفَرٍ  أَب 
لَامُ  ي: السَّ فٌ  أَنَا وَ  حَجَجْتُ  أَنِّ ؟ صَرُ  تُ کُنْ  وَ  ،مُخَال  لَی الْحَجِّ الْعُمْرَة  إ   ب 

عا  ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّ  ،...«ورَة 
تفریع در  این بنابر .دانستندمتعین نمی هرا بر صرور تمتّعن، بدون تردید ادر حالی که مخالف

 ؛کندمی تمتّعحج  ۀحج دارد، اراد ۀای که ارادنیست که صروره رواز این « فدخلت»عبارت 
از اقسام و فروعات حج باشد، برای صحیح بودن تفریع کافی است.  تمتّعار که بلكه همین مقد

 ۀظیفباشد که آنچه و به این نكته اشعار داشتهروایت ابن مهزیار در  تمتّعذکر  آری ممكن است
این کار را در زمانی که مخالف بوده انجام  جز آنكه است،آورده  جاه واقعی صروره بوده را ب

باشد که افضل اقسام  جهتاز این  تمتّعولی این احتمال نیز وجود دارد که ذکر  ؛داده است
گونه که این احتمال در همان ؛جزا وجود داردحج است و احتمال خصوصیتی برای آن در ا  

 افضل اقسام حج تمتّعراوی با لحاظ این نكته که  .روایت محمد بن سلیمان نیز وجود دارد
حج  ۀآورده، انجام دوبار جاه الاسلام بین نوع حج را در حجةپرسد کسی که برتراست می

؟ طبق این احتمال تفریع در روایت محمد بن سلیمان رضا امامبرای او بهتر است یا زیارت 
 ن،افزون بر ای .شود و دلالتی بر م لوب نخواهد داشتمیابن مهزیار مانند تفریع در روایت 

« یمحمد بن سلیمان دیلم» ای ازبه گونه 1ی کت برخدر محمد بن سلیمان مضمون روایت 
 تفریع در روایت ثابت نیست.« فاء»نقل شده که وجود 

د: نموگونه بیان میایناستاد محقق داماد در تبیین این راهكار (: انقلاب نسبت) سوم منشأ
اما از آنجا که بر  ؛تباین است اولین نگاههرچند تعارض میان این دو دسته از روایات در »

، خارج است نسبت بین این دو دسته، به عام و تعیّناساس دلیل، حج مستحبی از روایات 
خاص و موج   -بعد از خروج حج مندوب -تمتّع تعیّنکند و روایات خاص تغییر می

 2.«شودمی تمتّعتخصیص روایات م لق افضلیت 
جود ویعنی  ،یواما از نظر صغر است؛علم اصول  بر عهدۀ انقلاب نسبتی وبررسی کبر

                                                      
 .281-283صص ،8ج ،المتهجّد باحمص طوسی، .1
 است. نموده استماع داماد محقق استاد درس مجلس از را م ل  این نویسنده .2
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 که بنابر استظهار ایشان در خصوص -ایشان به چند روایت ،تعیّندلیل بر تخصیص روایات 
که فقط استظهار آن در خصوص روایت  نموده استاستدلال  -استحج مندوب وارد شده 

طور که گذشت به روایت علی بن حمزه و از طرفی همان است.عبدالملک بن عمرو تمام 
 عیّنتبا این ادله، روایات  توان تمسک کرد.در غیر حجةالسلام می« تمتّع» تعیّنجماع بر عدم ا

سپس آن روایات، اطلاقات افضلیت  .شودبر نائی، به حجةالاسلام مختص می تمتّعحج 
عنی روایات ی تمتّع تعیّنوی ه اینكه اکثر روایات به ؛کندرا به غیر حجةالاسلام مختص می تمتّع

به  ظهوری نسبت -گذشت که ترتیبی به –الوداع و روایات دیگر تا روایت اعمل حاکی حجة
 فَمَنْ  عتمتّ حج  ۀچرا که این روایات به آی-بر نائی در غیر حجةالاسلام ندارند  تمتّعحج  تعیّن
عَ  الْعُمْرَة   تَمَتَّ لَی ب  وا وَ  ۀو صدر آن آی الْحَجِّ  إ  مُّ بیان صدد  دراشاره دارد که  ،1الْعُمْرَةَ  وَ  الْحَجَّ  أَت 

و فقط بعضی از روایات در شمول نسبت به غیر  -تام است ۀوجوب حج تام و عمر
  2دارد.ظهور ضعیفی حجةالاسلام 

 مشروع بر افراد و قران مشروع تمتّعافضلیت  :ومجمع س راه
ست:  علامه حلی فرموده ضلیت  ۀلازما ست که هم تمتّعاف ند این بتوان هبر قران و افراد این نی

سا  سم را انجام دهند و ب سم دیگر ۀوظیف تمتّعکه سه ق ر گروهی دیگ ۀوظیف ،گروهی و دو ق
زیرا  ؛سلتاتمام نا راهكارین لكن ا 3سلت.انفسله افضللیت فی تمتّعیعنی افضللیت  ؛باشلد

با فرض اینكه  ،نآبر افزون سلله قسللم برای نائی اسللت؛  صللریح برخی روایات، جواز هر
ف یات، بین وظی ف ۀروا یان  ۀنائی و وظی جمقیم، افضلللل را ب ند، نتی ب ۀک ی   ه عملی آن، ترغ

 رسد.مكه و اطراف آن است که بعید به نظر می سكونت در غیر

 آن برای نائی و کفایت غیر تمتّعچهارم: استحباب  جمع راه
و وجه امر را در آنها تفسللیر بوده حاکم  تمتّعبر روایات آمر به  افضلللیت روایاتبرخی از 

مل حمؤکد بر اسللتحباب یا اسللتحباب  ،حج بر نائی تعیّنروایات  بر این اسللاس، .کندمی

                                                      
  .19۵آیۀ ،بقره سورۀ .1
 ،تهذيب طوسی،) .سنان بن الله عبد روایت و (18۴ص ،8ج ،عیون صدوق،) شاذان بن فضل روایت مانند .2

 (79ص ،۵ج
 .03ص ،۴ج ،مختلف حلی، علامه .3
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الْمُتْعَةُ » عبارت :1حفص بن بختری ۀصحیح .الف روایات مذکور عبارت است از: شود.می
ه  

ضَلُ  وَ اللَّ هَا وَ  ،أَفْ ةُ ا جَرَت   وَ  الْقُرْآنُ  نَزَلَ  ب  نَّ سُّ لَی ل یَامَة   یَوْم   إ  ستصریح در  تقریبا  « الْق  که  آن ا
حضللرت برای افضلللیت  تر اسللت و ظاهرا  متعۀ مورد نزول قرآن و جریان سللنت با فضللیلت

؛ 2بن عمار ةمعاوی ۀصحیح .ب؛ اندبه نزول قرآن و جریان سنت بر آن، تمسک کرده« متعه»
 .؛ و5حلبی ۀصحیح .لللله ؛4ایوب خزاز ابو ۀصحیح .؛ د3بن عمار ةدوم معاوی ۀصحیح .ج

 . 4دیگر دعائم ۀمرسل .؛ ح7دعائم ۀمرسل .؛ ز6روایت علی بن جعفر
توجه به اینكه این ظهور  با مخصوصا   -در وجوب ،تمتّعحج  هاز ظهور روایات آمر ب

 ا  لم حجما نع»فراز  ،که به این قرینهنانچشود. این روایات رفع ید می سیلۀبه و -ضعیف است
در  «ا  تمتّعلا یجوز الحج الا م»و  9بن عمار و لیث مرادی ةدر روایت معاوی« لله غیر المتعة
کد استحباب  11و فضل 11روایت اعمل ن بعید نیست گفته شود ایبلكه شوند. میحمل بر تأ
، بر روایات افضلیتو  -امر نیستند ۀچند به صیغه و ماد هر-کنند امر می تمتّعروایات نیز به 
وان تبابت میاین و از  ضعیف است فضلروایت  در در هر صورت سند است.آنها نیز حاکم 

 شود.رود کاسته میگفت یكی از روایاتی که توهم معارضۀ بدوی در آن می

                                                      
 .01۵ص ،8ج ،الفقیه صدوق، .1
 .۴8-۴1صص ،۵ج ،تهذيب طوسی، .2
 است پیامبر امر مورد همان در ظاهرا   روایت این در )استحباب( فضل .۴03ص ،7ج ،الکافي کلینی، .3

 توجه با اینكه بر علاوه .است الوداعحجة در متعه تشریع از بعد معهود امر همان حضرت امر از مراد ظاهرا   و
  است. تمتّع حج به کننده امر روایات تمام به ناظر فرمایل این روایت، ذیل و صدر به

  است. الوداعحجة در پیامبر امر مفسر روایت این ؛870ص ،2ج ،همان .4
نَ  خَیْرٌ  الْمُتْعَةُ  وَ » عبارت ؛171ص همان، .5 ن   م  ق   الْقَار  ائ   الوداعحجة حكایت از دبع روایت این در «السَّ

 «المتعة و» جای به علل نقل در که خصوصا   است؛ یكی الوداعحجة روایات با روایت این مورد دهدمینشان
  (۴10ص ،8ج ،علل صدوق،) است. آمده «فالمتعة»

 .8۵0ص ،11ج ،الشیعة وسائل حرعاملی، .6
 .102ص ،9۵ج ،الانوار بحار مجلسی، .7
 برای افضلیت که است آن در صریح ،تمتّع آیۀ از عبارت دو کنار در تمتّع افضلیت به حكم ؛27ص همان، .8

 است. ثابت آیه مورد همان
 .8۵ص ،۵ج ،تهذيب طوسی، ؛870ص ،2ج ،الکافي کلینی، ترتی : به .9

 .۵3۵ص ،8ج ،صالالخ صدوق، .10
 .18۴ص ،8ج ،عیون همو، .11
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 گیرینتیجهبندی و جمع
شهور فقها سته ینائ یینیتع یفۀوظرا  تمتّعحج  یامام یم ستند ا ینتراند. مهمدان  یدگاهد نیم

 نیبه صورت مستقل بر ا یاالوداع حجة ۀاست که  ضمن گزارش واقع یمعتبر و فراوان یاتروا
ضوع دلالت دارند. در مقابل ا ستف یاتروا یات،روا ینمو قرار  یگریبه متواتر د یکنزد یضم

بر  تّعمتحج  تعیّناول،  ۀدسللت یاتروا ی. مقتضللااندیبر نائ تمتّعوجوب حج  یدارند که ناف
ضا ینائ ست و مقت ست یاتروا یا ضل ۀد ست. برا تمتّعحج  یتدوم اف  نیبرون رفت از ا یا

 شوند:که ذیلا  بازخوانی می ممكن است گفته شود یا گفته شده ییهاجمع ی،تناف
از حجة  یتو استحباب قران و افراد بدون کفا تمتّعوجوب »با راهكار  یطوس شیخ
حج  یراهكار با وجوب فور ینا یرشنموده است. پذ یاتروا یاندر جمع م یسع« الاسلام

 یشمرده است. همو در جمع یزانجام قران و افراد را جااین دیدگاه ناسازگار است؛ چه آنكه 
 ازییبه جا آورده، حمل نموده است. دست لاسلامکه حجةا یرا بر کس یتافضل یاتروا یگر،د

 از یدرفع »خارج سازد.  یاست که جمع مزبور را از تعبد یدر گرو مناشئ یجمع ینبه چن
ن با آ یربه حجةالاسلام و غ یاتاختصاص روا» ،«یگرد یلدل یقنبا قدر مت یلدل یکاطلاق 

  .یستندن رارا دا یتتوان اثبات و منشأ یک یچه «انقلاب نسبت»و  « یمخصص خارج
کرده  جمع یاتروا یانان مشروع ممشروع بر افراد و قر تمتّع یتافضل یۀبا نظر یحل علامه

باور  نیو آن را افضل از قران و افراد دانسته است و بر ا یرفتهرا پذ تمتّع نییّ است. او وجوب تع
 یبرخ حیراهكار با صر ین. ایستهر سه قسم ن یتمشروع یبه معنا تمتّع یتاست که افضل

 ناسازگار است. ینائ یبر جواز هر سه قسم برا یمبن یاتروا
استحباب مؤکد و صحت  یابر  استحباب  تمتّعوجوب  یاتراه جمع، حمل روا چهارمین

بر  تیافضل یاتروا ۀراهكار حاصل نگاه حاکمان یناست. ا یقران و افراد از حج نائ یتو کفا
ابو  ۀیحبن عمار، صح یةصحاح معاو ی،حفص بن بختر یحۀاست. صح تمتّعآمر به  یاتروا

حكومت به  یگاهدعائم از جا یهابن جعفر و مرسله یعل یتوار ی،حلب یحۀخزاز، صح یوبا
باب بر استح ،امر در وجوب یفپرداخته و سب  حمل ظهور ضع تمتّعوجوب  یاتروا یرتفس

صحیح  نائی، قران و افراد در حق تمتّعگانۀ سهبر این اساس انواع  .شوندیاستحباب مؤکد م یا
 افضل است. تمتّعحج ، هر چند مجزی استو 
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